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  جمھـوری ايرانی
  بر چگونه بينشی ازانسان 

 پيدايش می يابد ؟
  درتاريخ» ھنگام  « ِشناخت

  
  برترين شناخت ، شناخت دگرگونه شدنيھاست

برترين شناخت ، شناخت ِ چيزھائيست که تغييرمی 
  يابند

  ھرزمانی، ھنگام تحول دادن گذشه به آينده است
  

ھستند ، پس بی ) گذرا( ميگويند چون ھمه چيزھا درگيتی، فانی 
، ويا به خودی خود ، ارزشی ندارند ، بلکه  ارزش يا کم ارزشند

اصل .   ميباشند»آنچه نميگذرد « برای رسيدن به  يلهـوسفقط 
، که فراسوی جھان گذرا  زندگی و زندگی حقيقی ، ناگذراھست

آن شادی که  ھيچگاه نميگذرد وتغيير . ِوروند گذر وتغييرميباشد 
ی حقيقی است و شادی که نيامده ، ميگذرد ، نميکند ، شاد

شادی که نميگذرد و به طور ابدی . ، ارزشی ندارد  وتغييرميکند
پس بايد  . باقيست ، غايت زندگی وبرترين ارزش درگيتی ميباشد

آنچه ھرگز نميگذرد « آنچه را گذراھست ، وسيله برای رسيدن به 
، ارزشی ساخت ، چون شادی که ميگذرد ، به خودی خودش » 
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پس بايد زندگی گذرا درگيتی را ، تابع ِ غايت رسيدن به .  ندارد 
فراسوی گستره ای ناپيدا در. شادی ناگذرا درفراسوی زمان کرد 

  . ھست ، که درآنجا بطور ابدی ، شادی بيکران استزمان گذرا 

ھرعملی وفکری و گفتاری درزندگی گذرا، بايد وسيله رسيدن به 
 آنچه را ميگذرد ، بايد تابع و . ناگذرا گردد  يا شادی ،اين غايت
اين انديشه، تنھا زندگی فرد را . کرد » آنچه نميگذرد « محکوم 

، مانند فرد ، بايد زندگی گذرای  معين نميسازد، بلکه ھمه جامعه
 تابع شاديھای ناگذرا کنند که پس از زندگی بدان  ،خود را درگيتی
تابع اين غايت و اين ارزشھا سراسر اجتماع بايد . خواھند رسيد 

حکومت ، مکلف است اجتماع را برای رسيدن به گردند ، و 
   .چنين سعادتی، رھبری کند

را دراديان ) دنيا و آخرت  ( ازھم بريده ِدوجھاناين انديشه ، فقط 
پديد نميآورد ، بلکه پيآيندھای ديگری نيز درخود ِ ھمين گيتی ھم 

 اجتماع و قوم و ملت وامت وحزب «برپايه اين انديشه ، .  دارد 
درآنھا ، به » فرد« بشمار ميآيند ، و » ھستيھای ناگذرا « ، » 

» کل ھا ی ناگذرا« ، تابع اين » ھستی گذرا وفانی « کردار 
» فرد« ميگردد ، و اين کل ھا ، غايت اصلی ميگردند ، و 

اصالت وغايت « دراجتماع و قوم وملت وامت وحزب ، به کلی از
اخته ميشود ، چون فرد را ميتوان برای بقای اجتماع و قوم اند» 

 » فرد«  . وملت وامت وحزب وطبقه ، قربانی کرد وازآن گذشت
ی اجتماع ، موجودی ناگذرا ، موجودی گذرا ھست ول

چه شھرباشدوچه قوم (ارجحيت دادن ھرشکلی ازاجتماع .ميباشد
به فرد ، ) ...ت باشد وچه حزب وطبقه باشد وباشد وچه ملت وام

آزادی فردی را، قربانی آزادی يک کل ميکند ، واين با تصوير 
  .انسان درفرھنگ ايران، درتضاد است 
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و ايجاد دوگستره » ناگذرا« از » گذرا « جدا کردن دوگونه پديده 
متضاد ھستی، درفرھنگِ اصيل ايران نبوده است ، و نخست در 

  . دين زرتشت ، پيدايش يافته است 

» دگرگونه شوی « و » رديسیـدگ« ان ، درست ، درفرھنگ اير
ازاين  . ، گوھر خدا ھست» تحول و تغيير« و » تازه شوی « و

خدا ، خودش زمانست ، خودش درگذشتن ، رو ، 
درست دگرگونه شوی و دگرديسی  .)دگرديس ميشود( ميگردد

وارونه آنچه . خدائيستچون وتازه شوی ، برترين ارزش است ، 
راذھان چيره گرديده است ، چيزی که ناگذرا وابدی دراين اديان  ب

يا (، خدائی » ھميشه ھمان ميماند که ھست وتغيير نميکند « و 
  . نبود ) الھی

. بقا و جاودانی دراين راستا نيست ) ارتا (= فروزه اصلی خدا 
خدا بلکه . خدا ، اينھمانی با ابديت وبقای بی جنبش ندارد 

شه تازه شونده ، ھميشه تازنده ، ھستی ھمي« درفرھنگ ايران ، 
ھميشه روان ، ھميشه دگرديس شونده ، ھميشه شونده ، ھميشه 

و زمان ، ھردو يک خدا ھستند ) جان( زندگی . است» درگشتن 
 وباھم ميگردند ، تحول می ،جان وزمان باھمند. باشد » رام « که 

ھميشه درجنبش است يابند ، و چون ھميشه، چيز ديگرميشوند ، 
آنچه . ھستی، روانست. ھستی درجنبش است  . »ھستند  « که

روان ھست ، به ھم پيوسته است و فانی نيست ، بلکه 
خدا ، . » جامه اش را ميگرداند « تغييرصورت به خود ميدھد و 

» پيوسته تازه ونوشونده « ، »  ديگرشونده« اصل ھميشه 
رود يا جوئی که از ديدگاه امروزه ما ميگذرد، آبيست  که  . است

، ولی فانی ميرود، و صورت ديگربه خود ميگيردپيوسته 
رويندگی و زندگی ، فراروئی و بالندگی و گشتن وشدن . نميشود 

درپيش رفتن ، درفراتر رفتن ، درفراز رفتن . و تحول يابی است 
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، نميگذرد، بلکه ، زندگی وجان . ، دگرديسی به خود ميدھد 
  . دگرديسی می يابد 

دراين .  خدا ھم در روند دگرديس شدن ، جھان جان را ميآفريند 
، درھرآنی ، تازه ونو ميشود و به خود ، صورت » گشتن « 

ھميشه ازيک صورت به صورت ديگر، روان . ديگر ميدھد 
. » می تازد، می جنبد ، ميشود « چيزی تازه ميشود که . است 
 مُـرغ اصل ھميشه تازه شونده است ، معنای واژه خدا ،

ھميشه تکون يابی زھدان ِ= گوری +تن= تنگوری: درھزوارش( 
ازاين رو خدا، سيمرغ ناميده . ، ھميشه تازه شوی است)ازنو

اين برترين . زندگی، اصل ھميشه تازه شونده است . ميشد  
فرورد ارتا « ازاين رو نام سيمرغ ،  . ارزش درفرھنگ ايرانست

درآمده » فروھر« که امروزه به شکل » ورد  +فرا« . بود » 
برآمده است و »  يدن - گرد= وردن = ورتن « است ، ازواژه 

» آتش جان « وکه تخم   » ارتا«.است » ديگرگشتن « بيان ھمين 
و بيخ زندگی ھرانسانيست ، اصل دگرديس شونده ، فرارونده ، 

   . شونده ھستپيش رونده ، پيوسته تازنده وتازه

  ، تحول يافتن ، دگرديسی يافتن( گشتن . » ميگردد « زندگی، 
ست دادن گوھر ھستی خود غير ازگذرابودنست ، غير از، د

آنچه ھست، ديگرگونه ميشود ، ولی از دست داده نميشود  . است
زندگی، . وفانی نيست و از دست داده نميشود و ازميان نمی رود 

درھرگشتنی، چھره . است » گشت گاه ھا « زنجيره به ھم پيوسته 
ھرآنی ، چھره ای . ای از سرشاری و غنای زندگی، پديدارميشود 

زندگی ، . ديگر، از غنای نھفته زندگی ، به خود شکل ميگيرد 
پيدايش ِ برآيند » ھنگام ِ« نميگذرد و فانی نميشود ، بلکه ھرآنی ،

، مجموعه زندگانی . ديگری ازفروھر يا تخم خدا درانسانست 
 ِدرفرھنگ ايران ، نيکی نيز تکرار.  است » ھنگام ھا « وطيف 

عمليست که به  جا و درھمه زمانھا نيست بلکه ، يک عمل درھمه
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ھنگام و «  واقعی، شناخت ِشناخت. کرده شود » ھنگام « 
يک کار تاريخی يا يک کار سياسی يا يک کار  . است»  ھنگامھا

حفظ کردن معلومات وتئوريھا . ست ا» ھنگام « اخ_قی ، کار به 
 انديشيدن وقرآن وتورات وگاتا ، انديشيدن زنده نيست ، بلکه

، و شناخت ويژگی بی نظيرومنحصر به فرد آن  انسان در ھنگام
 . ھنگام ، و به کاربستن چنين شناختی، شناخت حقيقی است

ھنگام ، گشتگاھی از . انديشيدن ، انديشيدن به ھنگام ھست 
درھنگام ، . ه روند نوکردن گذشته به آينده است زمانست ک

. گوھرگذشته ، به گوھری که ميآيد ، به آينده ، تحول داده ميشود
. آينده ، ھمان گذشته نمی ماند که اندکی از اصالتش کاسته ميشود 

است ، بی نظيرو تکرارناشدنی  » گره زمان « ، که »  ھنگام «
ت دادن گوھر زندگی خود انسان ، درھنگام ، شاھد از دس . است

نيست ، بلکه دست درکار تحول دادن آنچه بوده است ، به آنچه 
  .  خواھد آمد ، ميباشد 

« ياد گرفتن يک مشت معلومات و بکاربستن آنھا ، بدون شناخت 
دراجتماع  ، زادگاه ھمه خطرھا درزندگی اجتماعی » ھنگام 

ه ھا در واقعيت بخشی اين گونه معلومات وآموز. وفردی است 
 و  ،ھستند» واقعيت « زندگی فردی و اجتماعی، مسخسازنده 

زمان در زندگی .   درست آنھا ھستند که ازگيتی ، دوزخ ميسازند 
ھرھنگامی ، فرصت تازه  برای . ، مجموعه ھنگام ھا است 

افشاندن سرشاری زندگی است که پيشتر نمی شناخته ايم و در 
   . يابيم که زندگی را می افزايدنمی يافته ايم ، واکنون آن را می

 

 

 

  


